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 ـ    آبان 1389 شماره ى دوم  

سیدعبدالرحیم 
موسوی
(۱۳۴۴) 

دبير دينى و عربى، مؤسس، اهل 
قلم. چهارمحال و بختيارى

در حال حاضر رئیس مرکز استعدادهای 
درخشان شــهرکرد است. وی مؤسس 
خیریه ی موســی بن جعفر(ع)، عضو 
هیئت مؤســس موزه ی مردم شناسی 
شهرکرد و عضو انجمن فرهنگیان اهل 
قلم شهرکرد نیز هست. آثار و تألیفاتی 
دارد، از جمله: شــکوه سرو، بچه های 
محله ی ما، دانه های مهر، توپ فرانسوی 

و مثل بزرگ ترها.

د︣ن ﹋﹑س ﹋ ️﹋︀︨
«﹢﹛﹢﹢﹋ س︣  ︠» ︀ ︋﹤︀  ︎︡ ﹠

در يك روستاى دورافتاده و در يك مدرسه ى «چند پايه» معلم 
ــوم ابتدايى در زير يك سقف بودند  بودم. كلاس هاى دوم و س
ــكل اما  كه اداره ى اين دو پايه و در يك كلاس درس،  كارى مش
لذت بخش بود. تجربه ى «تدريس چندپايگى» داشتم. ولى كافى 
نبود؛ اوضاع وخيم تر از آنى بود كه فكرش را مى كردم. چون تعداد 

دانش آموزان زياد بود و كنترل آن ها در زير يك سقف مشكل.
مدير آموزگارى داشتم عين دسته ى گل: «آگاه،  باتجربه،  دل سوز 
ــروصداى بچه ها در كلاس  و صميمى.» فقط گاهى اوقات با س

درس موافق نبود.
بايد ترفندى مى انديشيم تا به بچه هاى دو پايه در يك كلاس، 
ــى را به خوبى ارائه دهم و به علاوه،  مزاحم كلاس  مطالب درس

همسايه نشوم كه مدير،  در آن،  آموزگار چند پايه ى ديگر بود.
ــتم براى ساكت كردن بچه ها از جملات  اصلاً دوست نداش
«ساكت شو! خفه شو!  و ...» استفاده كنم،  يا اين كه با خط كش روى 
ميز بزنم. چون معتقدم اين روش ها ممكن است براى لحظه اى 

كارساز باشد،  ولى براى بلندمدت به درد من نمى خورد.
مدتى بچه ها را گروه بندى كردم. بعد با دادن و گرفتن «ستاره» 
ــردم. روزى از روزها فكر بكرى به خاطرم  ــا را كنترل مى ك آن ه
رسيد. يكى از بچه ها يك «جامدادى خرسى» داشت. داخل اين 
ــدادى بزرگ،  جامدادى كوچك ترى بود كه در كلاس به او  جام
«خرس كوچولو» مى گفتيم و مورد علاقه ى بچه ها بود. يكى دو 
ماه از سال تحصيلى،  «خرس كوچولو» براى ساكت كردن كلاس 

ــى به من مى كرد. به اين صورت كه من و بچه ها در  كمك بزرگ
اوايل هر زنگ كلاس،  براى خرس كوچولو لالايى مى خوانديم و 
او را خواب مى كرديم و بچه ها پچ پچى و يواش با هم صحبت 
مى كردند تا خرس كوچولو بدخواب نشود. هنگام مشورت در 
كارهاى گروهى هم به خوبى نظم را رعايت مى كردند و به نوبت 

و آهسته با هم حرف مى زدند.
روزى من «خرس كوچولو» را محكم به سينه ام چسبانده بودم 
و با همكارى بچه ها برايش لالايى مى خوانديم. باور كنيد هنوز 
صداى لالايى بچه ها در گوشم طنين انداز است. آن روز به خاطر 
ــرما قصد داشتم بگويم خرس كوچولو سرما خورده است و  س
خوابش نمى برد تا كمى هم در مورد بهداشت فردى صحبت كنم. 
اما رضا كشاورز، دانش آموز شوخ طبع كلاس سوم، با يك شوخى 
كلاس را منفجر كرد. رضا دستش را بلند كرد و گفت: «آقا اجازه، 

من يه چيزى بگم.» 
ــد در مورد  ــا مى خواه ــدم. فكر كردم رض ــوش حال ش خ
سرماخوردگى خرس كوچولو صحبت كند. گفتم: «بگو عزيزم!» 

رضا گفت: «آقا اجازه،  زشته»!
گفتم: «اشكال نداره، بگو». 

رضا گفت: «آقا اجازه! فكر مى كنم خرس كوچولو گرسنه اس 
كه نمى خوابه. بهش شير بده تا راحت بخوابه»

آخه من خرس كوچولو را محكم به سينه ام چسبانده بودم. 
* آموزگار چند پايه ى شهرستان شيراز، بخش كوار

بهادر رحیمی* 


